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 چكيده 

مدرسي/آموزشگري در محيط براي برنامه درسي اي مبتني بر دانش عملي حرفههاي حاضر، مولفه مقاله

هاي مورد داده. داده استقرار  كاوش و توصيفمورد  درسي راآموزش عالي از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه

 مطالعات مدرس حوزه 12از طريق انجام مصاحبه نيمه ساختارمند با اكتشافي و پژوهش كيفي مطالعه بر اساس 

ا نشان دادند كه مدرسان مورد مصاحبه نگاه يكساني نسبت به قلمرو برنامه هيافته. ه استبرنامه درسي انجام يافت

ها در سه طبقه: نگاه تخصص محور، نگاه مشاركت محور و نگاه مدرس محور درسي در آموزشگري نداشته اند. يافته

 تفكيك شدند. 

دگي براي عمل و اقدام هاي اصلي دانش عملي برنامه درسي در سه نگاه مشتمل بر دو مولفه اصلي: آمامولفه

هاي اصلي در سه اي مربوط به هر كدام از مولفه هاي حرفهبراي عمل برنامه درسي بوده است. اما حدود و ثغور مولفه

اي عمل برنامه درسي: فعليت بخشيدن به طراحي  هاي حرفه نگاه يكسان نبوده است. در نگاه تخصص محور، مولفه

اي  هاي حرفه بعد از عمل را شامل شده است. در نگاه مشاركت محور، مولفه ملتأآموزشي، ارتباط برقرار كردن و 

 بعد از عمل را در برگرفته است. در تأملعمل برنامه درسي: فعليت بخشيدن به برنامه درسي، ارتباط برقرار كردن و 

 برقرار ارتباط درسي، برنامه به بخشيدن فعليت: شامل درسي برنامه عمل اي حرفه هاي مولفه مدرس محور، نگاه

 .است بوده عمل از بعد تأمل و عمل حين تأمل كردن، تجسم،

 سواد برنامه درسي،دانش عملي،  توسعه منابع انساني، ،برنامه درسي آموزش عاليآموزشگري، : هاي كليدي واژه

 ايهاي حرفه مولفه
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  مقدمه -1

 به تا سازد يم قادر را افراد كه ينحو به رد،يگ يم بر در را يريادگي از يتوال كي سواد 

 و خود اجتماع در كامل مشاركت و دهند رشد را خود ليپتانس و دانش برسند، خود اهداف

 از يكي. است سواد شاخص به توجه گر،يد جنبه). 2004( ونسكوي باشند داشته بزرگتر جامعه

 ديجد اطلاعات كردن نيگزيجا و كردن فراموش ييتوانا كمي و ستيب قرن در سواد يها شاخص

 توانند نمي كه هستند آنهايي سواد بي ،)1980-1970( تافلر نظر از. است ميقد اطلاعات يجا به

 (Gibson, 2008, p.205).  بگيرند ياد دوباره و كنند فراموش بگيرند، ياد

كه  شوند و محيط كاري با مسائلي رو به رو مي حرفهو از جمله مدرسان دانشگاه در  اي حرفهافراد 

با نگاه جزء نگري و تخصصي  اًهاي خود هستند. اين امر صرف نيازمند باز انديشي بر داشته

كنند. به  ماهيت چند وجهي دارند كه ذهن باز را طلب مياي  حرفهپذير نيست؛ زيرا مسائل  امكان

اي به عنوان يك اصل وارد دنياي علم و حرفه شده است. مدرسان  همين دليل دانش ميان رشته

تلفيقي بتوانند  نياز دارند تابه دانشي فراتر از دانش تخصصي خود  اي عمل حرفهانشگاه براي د

عمل هاي مربوط به  . كسب قابليتجاد نماينداي حرفههاي  بين دانش تخصصي و الزامهمگون 

 كند.  زيرا مدرسان را توانا در انجام تكليف مدرسي مي شدهتلقي  آموزشگريسواد  ،اي حرفه

زيرا مدرسان با فعل آموزش يا  شود؛ شامل مي را آموزشگريسواد بخشي از سواد برنامه درسي 

شود.  آموزش يا تدريس به مقوله برنامه درسي مربوط مي فعلتدريس ارتباط دارند و از طرفي 

دهد يا راهنمايي مي كند  )، معتقد است كه برنامه درسي، عمل تدريس را شكل مي1997(1دويل

اند تحقق يابد مگر اين كه از طريق اقدامات مربوط به تدريس انجام شود. تدريس هميشه تو و نمي

تواند از برنامه درسي جدا باشد و اقدامات مربوط به تدريس،  درباره چيزي است بنابراين نمي

 2هاي درسي است. بنابراين تلاش براي فهم خودش به كار بستن مفروضات و ماحصل برنامه

برنامه درسي  ،)1989(3شولمن .(Hewitt,2006, p. 26) تدريس نياز به مطالعه برنامه درسي دارد

داند. او معتقد است كه بين تفكر و عمل و بين محتوا و روش  را بخش مهمي از تدريس مي

)، در زمينه ارتباط بين برنامه درسي و 1388فتحي(. (Pinar, 1996, p.206)جدايي وجود ندارد

به چهار ديدگاه تمايزي، مصالحه جويانه، تداخلي و اقتضايي اشاره كرده است كه همگي آموزش 

قائل به ارتباط بين اين دو مقوله هستند با اين تفاوت كه حوزه اختيارات مدرسان به عنوان 

 ريزان درسي و يا هر دو متفاوت است. مهرمحمدي مجريان برنامه درسي مصوب يا به عنوان برنامه

)، معتقد است كه مدرسان دانشگاه بايد آموزش را به عنوان يك حوزه تخصصي به 1390(

                                                      
1-Doyle 
2-To Understand 
3-Shulman  
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رسميت بشناسند و كسب قابليت در زمينه طراحي آموزشي با توجه به نظام متمركز در حوزه 

ريزي درسي آموزش عالي ضرورت دارد، اگرچه كسب قابليت در زمينه توليد برنامه درسي  برنامه

 ).7ص ،1390،يمهرمحمد( بايد جزء دغدغه هاي مدرسان دانشگاه باشد آل هدر شرايط ايد

هاي آن به نوع تلقي  از دو جنبه قابل بحث است. يكي از جنبه مقوله برنامه درسيپرداختن به 

رنامه درسي ارتباط دارد. برخي از صاحبنظران در حوزه مطالعات برنامه ماهيت دانش بنسبت به 

كه يادگيرندگان  كنن مي عنوان يك نقشه براي تجارب يادگيري قلمداددرسي، برنامه درسي را به 

شوند. هدف آن فراهم كردن زمينه براي نظم بخشيدن و  با راهنمايي مدرسه با آن مواجه مي

ريزي  هدايت تجارب يادگيري است. در اين معنا برنامه درسي به عنوان نتيجه و پيامد برنامه

اين برداشت از برنامه درسي . (Oliva, 2010) شود رفي ميدرسي در قالب يك طرح يا سند مع

داراي قدمت طولاني در تاريخ برنامه درسي است و  عمده دانش برنامه درسي بر اين تعريف 

اي  است يا به عبارتي انجام عمل حرفه 1متمركز است. برداشت ديگر، برنامه درسي به عنوان حرفه

رداشت از برنامه درسي در تقابل با برداشت قبلي از به كمك برنامه درسي مد نظر است. اين ب

برنامه درسي نيست  بلكه در همان راستا، قلمرو مطالعات برنامه درسي را فراتر از يك حوزه 

توان  ديسيپليني وسعت  بخشيده است. اين برداشت هم داراي قدمتي طولاني است، حداقل مي

)، 1949( 3درسي اشاره كرد كه بر خلاف الگوي تايلر)، در زمينه الگو برنامه 1962(2به ديدگاه تابا

به دو گروه متخصصان برنامه درسي و مدرسان اشاره مي كند كه در برنامه درسي نقش عمل 

بر نقش مدرسان در برنامه درسي به نوعي به عمل  تأكيدكننده را بر عهده دارند. در اينجا تابا با 

مارش و  ،)2003(4رسي اشاره كرده است. واكراي مدرسان در حوزه مطالعات برنامه د حرفه

اي مدرسان در  )، ديگر صاحبنظراني هستند كه بر عمل حرفه2010( 6) و اوليوا2007(5ويليز

 اند.  داشته تأكيدبرنامه درسي 

و دقيق به مطالعه برنامه درسي به  عنوان حرفه پرداخته است.  اي حرفه)، به نحوي 2006(7هويت

رنامه درسي به عنوان يك حوزه مطالعاتي مي توان انتظار داشت كه است. او اعتقاد دارد از ب

ها باشد ازجمله نقش مدرس يا متخصص برنامه درسي. در اين حالت برنامه  تربيت كننده نقش

تر كه تعليم و تربيت ناميده  عدرسي به عنوان يك حوزه دانش و عمل درون يك حوزه وسي

توان  اساسي)، در كار برنامه درسي بنيادي است. نمي (دانش "دانستن "گيرد.  شود، قرار مي مي

                                                      
1-Profession 
2-Taba 
3-Tyler 
4-Walker  
5-Marsh & Willis 
6-Oliva 
7-Hewitt 
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كار برنامه درسي را به عنوان مدرس يا متخصص بدون پشتوانه دانش و عمل برنامه درسي انجام 

 .(Hewitt, 2006, p.30) داد

جنبه ديگر پرداختن به زمينه موضوعي آن است كه هر برنامه درسي از مدرسي به مدرس ديگر، 

. برنامه (Walker, 2003, p.78) سي ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت استاز كلاسي به كلا

ثر از أشود. همچنين برنامه درسي مت ي ميريز اي است كه براي آن برنامه درسي وابسته به زمينه

)، هر كسي 2003( ريزان درسي است.  از ديد واكر دانش و نظام باوري مدرسان به عنوان برنامه

ثرگذاري در برنامه درسي دارد بايد از طريق مدرسان عمل كند. مدرسان و كه اميد به ا

 )، در تأييد2006( كنند. هويت دهند كه تجربه مي يادگيرندگان، آن برنامه درسي را تحقق مي

 1ابسته به شرايطونظر واكر معتقد است كه برنامه درسي دانش، عمل، تركيب اين دو فرايند و 

در يك موقعيت، معمولا كلاس درس را دارد. بنابراين تجويز يك برنامه هاي بودن  است و ويژگي

 ها و اجراي آن توسط مدرسان با ابهام روبه رو است.  درسي يكسان و خطي از بالا به دانشگاه

. مهر شود ميريزي درسي نيمه متمركز و تمركز زدايي مطرح  اين نكته، نظام برنامه تأييددر 

هاي درسي آموزش عالي مطرح  ت براي كاهش تمركز در برنامه)، چهار ضرور1387( محمدي

درسي، طراحي برنامه درسي بر اساس  هاي برنامهكند: توزيع قدرت و مرجعيت در توليد  مي

محلي، كم كردن فاصله بين برنامه درسي قصد شده و اجرا شده و ايجاد چابكي  -اقتضائات بومي

 هاي برنامها توجه به گرايش به تمركززدايي در اين امر ب گيري. و چالاكي در سيستم تصميم

هاي تحصيلي و به طور اخص در  هاي چندگانه آموزش عالي در دوره درسي آموزش عالي، رسالت

 بود.  )، از اهميت بيشتري برخوردار خواهد138 ، ص1389 (فراستخواه، تحصيلات تكميلي

مدرسان دانشگاه به دو طريق با برنامه درسي ارتباط دارند: اولي، بر اساس آنچه به آن اشاره شد 

اجراي مطلوب آن مستلزم درك درست از  كهاست قصد شده و مصوب اجراي برنامه درسي 

مفروضات و دانش اساسي برنامه درسي است و ديگري، تنظيم برنامه درسي متناسب با شرايط 

ر زمان و مكان هاي خاص است. به عبارتي، محيط يادگيريي، موضوع درسي و يادگيرندگان د

: يكي دانش محتوا يا موضوع درسي، شود ميعمل برنامه درسي دو حيطه برنامه درسي را شامل 

آنچه مورد تدريس قرار مي گيرد، و ديگري دانش برنامه درسي است كه شامل حيطه تدريس 

ه درسي از لحاظ گستردگي برنامه درسي و كاركردن موضوع درسي از طريق دانش مفاهيم برنام

هايي در عملياتي كردن محتواي رسمي مورد  توانمندي يا توالي است. اين عمل مستلزم داشتن

نظر برنامه درسي و تسلط بر دانش برنامه درسي است. از طرف ديگر تدريس يك فرايند تعامل، 

كنند تا ابعاد  ارتباط برقرار كردن، ارسال و دريافت برنامه درسي است و به مدرس كمك مي

                                                      
1-Place - bound 
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محتوايي كار برنامه درسي را مشخص كند. بنابراين، مدرسان دانشگاه به اندازه لحظاتي كه ايفاگر 

اند. اما نكته  نقش آموزشگري خود در محيط يادگيري هستند عمل برنامه درسي را تجربه كرده

ي است كه براي ، شناخت و درك قابل استناد نسبت به حدود و ثغور دانش برنامه درستأملقابل 

 ايفاي نقش آموزشگري در محيط آموزش عالي ضرورت دارد.

اي شكل گرفته  بر اساس اصول تعريف شدهبه عنوان يك حوزه مطالعاتي برنامه درسي دانش 

برگرفته آموزشگري اي  هاي حرفه مولفهلذا است كه داراي منطق، زبان و روش خاص خود است. 

نامه درسي است. با تعريفي كه از سواد در مقدمه به آن اشاره بر و قانونمندي هاي دانشاز اصول 

برنامه درسي نوعي سواد دانش مبتني بر اصول  اي حرفه هاي مولفهمندي مدرسان از  شد، بهره

مدرسان  اي حرفهكه در ادبيات مربوط به مطالعات برنامه درسي و رشد  شود ميتلقي  اي حرفه

 تأكيددانشگاه مورد پژوهش قرار نگرفته است هرچند بر ضرورت آن همانگونه كه اشاره شد، 

سواد برنامه درسي  اي حرفه هاي مولفهكاوش در زمينه چيستي  بر اين اساس،داشته اند. 

اي است كه در قالب يك طرح و روش پژوهش مورد  آموزشگري در محيط آموزش عالي، مساله

سواد برنامه درسي طيف وسيعي از  اي حرفه هاي مولفهگرفت. با توجه به اينكه  مطالعه قرار

دانش عملي برنامه  اي حرفههاي  را در برگرفته است، در اين مقاله بر چيستي مولفه ها توانمندي

بر محوريت سوال پژوهش به شرح ذيل مورد  ها داده، براي اين منظورشده است.  تأكيددرسي 

 ه است:تحليل قرار گرفت

در محيط آموزش عالي در بردارنده چه  برنامه درسيآموزشگري مبتني بر دانش عملي سواد 

 است؟ اي حرفه هاي مولفه

 

 روش پژوهش -2

 يعمل در بعد دانشسواد برنامه درسي مدرسي  اي حرفه هاي مولفههدف پژوهش توصيف 

هايي ارتباط داشت  استفاده شد زيرا با داده اكتشافي بوده است. براي اين منظور از پژوهش كيفي

كه برخاسته از باورهاي آكادميك و تجارب زيسته شركت كنندگان نسبت به پديده مورد مطالعه 

هاي باز پاسخ استفاده شد تا  ). در اين پژوهش از شيوه سوال29 ، ص1389(بازرگان،  بوده است

بدون سوگيري و  اند كردهارند و تجربه مصاحبه شوندگان آنچه را كه نسبت به موضوع باور د

دهي از سوي پژوهشگر، بيان كنند؛ همچنين براي ايجاد آمادگي ذهني در مصاحبه  جهت

شوندگان و ايجاد نظم در روال مصاحبه چارچوب موضوع مورد مصاحبه از قبل طراحي و در 

فمند بوده است. شيوه انتخاب مدرسان در مصاحبه هداختيار مصاحبه شوندگان قرار داده شد. 

ملاك انتخاب آنها تخصص در حوزه مطالعات برنامه درسي كه داراي تجربه مفيد تدريس در 
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 استنادقابل  تأليفدانشگاه با رتبه دانشياري و استادي و همچنين در اين زمينه داراي پژوهش و 

اصلي و فرعي  هاي مولفه و بررسي شده ضبط هاي مصاحبه ،ها مصاحبه انجام با اند. همزمان بوده

و تكراري  هاي مولفه گيري شكل. بعداز استخراج شدبرنامه درسي  نگاه و دانش عمليمربوط به 

مدرس  12و حاصل شدن اشباع نظري، فرايند اجراي مصاحبه با ها  مولفه نوع جديدي از نبود

  دانشگاه در حوزه مطالعات برنامه درسي به اتمام رسيد.

ا همان كلمات، عبارات وجمله بندي هاي مشاركت كنندگان در شده دقيقا ب ضبط هاي مصاحبه

اند  ها دقيقا همان جملاتي باشند كه مصاحبه شوندگان بيان كرده شد، تا نوشته پياده  ها مصاحبه

انجام  1بر مبناي استقراي تحليلي ها دادهها باشد. تحليل  مبناي معتبري براي تحليل داده و

به اجزايي خرد شدند و سپس با ارتباطي كه با هم برقرار مي  ها دادهگرفت. در اين روش ابتدا 

قرار  ها دادهآشكار شدند كه ماهيت كلي تري داشتند و مبناي تفسير 2كردند مقوله ها يا مضامين

 استفاده شد.  ها داده 3كدگذاري گرفتند. در فرايند تحليل از فرايند

 

 ي پژوهشها يافته -3

نشان داد كه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسي در زمينه حدود و ي كيفي ها دادهتحليل 

اين تفاوت ثغور دانش برنامه درسي براي آموزشگري در محيط آموزش عالي اتفاق نظر ندارند. 

ها سه نگاه: نگاه  از يافته برنامه درسي بوده است.حوزه مطالعات آنها نسبت به  نگاهمتاثر از نوع 

ت محور و نگاه مدرس محور استنتاج شد.  بر اين اساس، سوال تخصص محور، نگاه مشارك

پژوهش كه در طرح مساله به آن اشاره شد به سه سوال جزيي به شرح ذيل تجزيه شده است و 

 سواد برنامه درسي آموزشگري بر محوريت اين سه سوال ارائه شده اند: اي حرفه هاي مولفه

 : برنامه درسي آموزشگري مبتني بر دانش عمليسواد 

 است؟ اي حرفه هاي مولفهدر نگاه تخصص محور در بردارنده چه  -

 است؟ اي حرفه هاي مولفهدر نگاه مشاركت محور در بردارنده چه  -

 است؟ اي حرفه هاي مولفهدر نگاه مدرس محور در بردارنده چه  -

                                                      
1-Analytic Induction 
2-Themes 
3- Coding 
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 نگاه تخصص محور: -3-1

. براي داشت تأكيدتدريس  يا حرفهبر كسب قابليت هايي در زمينه اجراي  تخصص محورنگاه 

(آمادگي  سه نوع فعاليت: قبل از تدريس اي حرفهاين منظور مدرسان بايد در تدارك و اجراي 

(به جدول يك  (اقدام به عمل) قابليت داشته باشند براي عمل)، حين تدريس و بعد از تدريس

  مراجعه شود).

در مرحله اجراي برنامه د نبه لحاظ اينكه برنامه درسي قصد شده و مصوب در اختيار دار انمدرس

. مدرس وظيفه دارد هاي تدريس مسلط باشند روشبر درسي ايفاي نقش مي كنند پس بايد 

تنظيم كند. براي اين منظور نياز دارد ساز و  متناسب با برنامه درسي ارجاعيتدريس خود را 

ترين آنها طراحي آموزشي است. طراحي  بيني نمايد كه مهم تدريس را پيش كارهاي متناسب با

هايي است كه مدرس قبل از ورود به كلاس درس و اجراي تدريس انجام  آموزشي از جمله فعاليت

دهد تا بتواند تدريس متناسب با برنامه درسي قصد شده داشته باشد. طراحي آموزشي مبتني  مي

 صر راهبردهاي آموزشي، ارزشيابي، فضا وزمان است.بر دانش نسبت به چهار عن

هايي قبل از تدريس دارد كه بايد انجام دهد علاوه بر بعد  خواهد تدريس انجام دهد فعاليت وقتي يك مدرس مي"

اي تخصصي خودش مسلط است. نوبت به  تخصصي و اطلاعات تخصصي كه دارد. فرض بر اين است كه فرد در زمينه

چه كارهايي س را انجام دهد. خواهد تدريس را انجام دهد، حالا بخواهد فعاليتي به نام تدري رسد كه مي اين مي

هاي قبل از تدريس هست كه بايستي خودش را آماده كند كه اين درس را ارائه بكند و طرح  بايستي بكند، فعاليت

 . "درسي داشته باشد

بر برقراري ارتباط انساني بين مدرس و دانشجويان و  تأكيددر مرحله فعاليت حين عمل تدريس، 

فرايند تدريس بوده است. تدريس يك تعامل بين مدرس و دانشجويان  اي حرفههمچنين اجراي 

هاي برقراري ارتباط  است. ايجاد، حفظ و استمرار بخشيدن به تعامل مستلزم داشتن مهارت

ي از جمله شناخت دانشجو به عنوان يك انساني با دانشجويان بر اساس آگاهي از دانش تربيت

يادگيرنده بزرگسال و خود راهبراست. مدرس با ايجاد فضاي ارتباطي مناسب مي تواند دانشجوي 

 خود را بشناسد، با او ارتباط برقرار كند و زمينه انگيزش و يادگيري او را فراهم نمايد.

هايي كه  شود. مهارت هاي مدرسي مطرح مي زء مهارتهاي ارتباطي داشته باشد، بنابراين ج سري مهارت مدرس يك" 

بايد براي تدريس داشته باشد. براي اينكه اين مهارت را داشته باشد بايد دانش تربيتي او قوي باشد. اينكه فراگيري 

 ."خواهد به او آموزش دهد كي هست آيا شناختي نسبت به او دارد و چگونه اين فراگير را بايد بشناسد كه مي

است.  شناختير ارتباطي بين مدرس و دانشجو در فرايند تدريس حاوي دو مقوله عاطفي و ساختا

تدريس يك تعامل انساني و علمي بين مدرس و دانشجو است. در آن هم تبادل مفاهيم دانش 
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ها، احساسات و نگرش هاي متفاوت دانشجويان. لذا يك  موضوعي وجود دارد و هم تبادل برداشت

هداف برنامه درسي قصد شده نياز دارد به نحوي ماهرانه و به كمك دانش و مدرس براي تحقق ا

تجربه تربيتي ابتدا بستر تربيتي و فضاي عاطفي كلاس درس را مهيا سازد و بر آن اساس  به 

تبادل پيام دانش موضوعي بپردازد. اين عمل مبتني بر تقدم پردازش اطلاعات عاطفي بر پردازش 

 اطلاعات موضوعي است.

ماهيت اين تعامل ابعاد مختلف دارد چون رابطه، رابطه انساني است و افراد مختلف هم، تفكر و نگرش متفاوتي "

 ."دارند

برقراري ارتباط انساني بين مدرس و دانشجويان، توانايي در انجام سنجش آغازين از  فراينددر 

كلاس درس رفتار هايي است كه به مدرس كمك مي كند تا در جلسه آغازين  جمله توانمندي

هاي قبلي دانشجويان در ابعاد شناختي،  ورودي دانشجويان خود را بشناسد. شناخت آموخته

سنجش رفتار ورودي دانشجويان متمركز بر  عاطفي و مهارتي نقطه شروع آموزش است. عموماً

ن رفتار شناختي است. در حاليكه از نگاه اين دسته از مدرسان نگرش مثبت يا منفي دانشجويا

محتوايي بر يادگيري   -نسبت به محيط يادگيري و عناصر موجود در آن بيش از آمادگي شناختي

ناشي از تجارب زيسته نامطلوب  دارد. لذا شناخت نگرش منفي دانشجويان كه عمدتاً تأثيرآنان 

آنان نسبت به موقعيت آموزشي بوده است و توانايي تحليل و اتخاذ تدابيري در جهت كاهش يا 

  آن به عنوان گام هاي اوليه آموزش براي مدرسان اساسي است. رفع

يك استاد بايد اين را بفهمد و آگاهي پيدا بكند نسبت به نگرش مخاطبانش. اگر نگرش منفي است، حق ندارد "

 . "ها را اصلاح كرد درس را شروع بكند. اول بايد نگرش

هاي  به مانند پيش دانستهنگرش مثبت يا منفي دانشجويان نسبت به يادگيري يك درس 

توان به آنها  سنجش آغازين مي ركه د شناختي به عنوان رفتار ورودي در يادگيري موثر هستند

 پي برد. 

ها يا در واقع  هاي رفتار ورودي را اگر نگرش مثبت به آن درس بدانيم، اين جزء نيازسنجي در واقع يكي از مؤلفه"

 ."تواند باشد آزمون تشخيصي مي

هاي  ثر از همان مهارتأفتار دانشجويان دركلاس درس كه متهاي مربوط به مديريت ر توانمندي

هاي دانشجويان به عنوان افراد بزرگسال است و همچنين  برقراري ارتباط متناسب با ويژگي

هاي يادگيري دانشجويان به نحوي كه منجر به ظهور تجارب  هاي رهبري فعاليت توانمندي

 هاي حين تدريس است. هاي مربوط به فعاليت شود از جمله قابليتيادگيري مطلوب 
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مديريت يك كلاس و ارتباط با دانشجو و اينكه چگونه كلاس با نشاط باشد، مشاركت دانشجو، مثلاً مهارت بحث " 

تر از كميت  كردن، انتقاد كردن. انتظار مهارت گوش كردن خوب نيست سؤال كردن و جدل كردن مهم است مهم

 ."استدرس 

توانايي كاربرد راهبردهاي آموزشي متناسب با اهداف و  اين گروه از مدرسان بر ديگر تأكيد

هاي  بيني فعاليت ساختار محتوايي برنامه درسي قصد شده است. به نحوي كه به كمك پيش

، نرم افزارهاي مرتبط با موضوع شود ميهايي كه آموزش بر آن اساس انجام  يادگيري، موقعيت

مورد تدريس، فضا و زمان اختصاص داده شده بتوان به تدريس پرداخت. تدريس يك عمل 

توان بدون توجه به ساختار و منطق  زيرا نمي شود ميبراي يك مدرس تلقي  اي حرفهتخصصي و 

ا آن اتخاذ كرد. حاكم بر دانش محتوايي هر ماده درسي راهبرد يا راهبردهاي آموزشي متناسب ب

تواند براي دروس مختلف اثربخشي يكسان داشته  به عبارتي، اعمال يك راهبرد آموزشي نمي

 باشد.

افزار  ي عمران به طور تخصصي بداند كه متدهاي تدريس رشته عمران چيست. اصلاً بايد نرم يك استاد رشته"

ث عام نيست. وقتي ما به آن را بلد باشد اصلاً بحي عمران را بلد باشد. بايد شبيه سازي هاي مربوط  تدريس رشته

 . "شويم بايد كاملاً به صورت تخصصي و ريز وارد موضوع شد روش تدريس مي  وارد مؤلفه

هاي بعد از تدريس مبتني بر بررسي ميزان تحقق اهداف برنامه درسي قصد شده است و از  فعاليت

دريس مدرس مورد ارزشيابي قرار قبل از تدريس و حين ت هاي فعاليتاين عمل اثربخشي 

براي تدارك و تدوين ابزارهاي  اي حرفههاي  بر كسب توانايي تأكيدگيرند. براي اين منظور  مي

درسي  هاي برنامهاي و پاياني دارند. بنابراين  هاي مرحله تشخيصي پايا و روا براي انجام ارزشيابي

 گيرند. ش شده به شكل يك پيوستار در كنار هم قرار ميقصدشده، آموزش داده شده و سنج

براي اجراي يك ارزشيابي قابل اعتماد مدرس بايد اهداف آموزشي خود را به خوبي شناخته باشد و بر اساس آنها " 

 سوال هاي آزمون را تدوين كند تا با استفاده از آن بتواند قضاوت كند كه تا چه اندازه به اهداف مورد نظر در سه

 ."حيطه رسيده است
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 عمل برنامه درسي از نگاه تخصص محور اي حرفه هاي مولفه -1جدول 

 

 منبع (مطالعات نگارندگان) 

 محور نگاه مشاركت -3-2

در زمينه  اي حرفه هاي مولفه، در بر دارنده محور مشاركتنگاه  درآمادگي براي عمل برنامه درسي 

ساخت دانش و توليد علم بوده است. به اين معنا كه مدرسان با اشرافي كه بر منابع دست اول و 

هاي بومي و  دانش حوزه تخصصي خود دارند، با انديشيدن بر آن از ابعاد گوناگون بتوانند دانش

دي در منطقه اي را از دانش هاي جهاني و همگاني تفكيك كنند. همچنين خود به يافته جدي

تر مدرس فراتحليلي بر دانش تخصصي خود داشته باشد و  دانش جهاني برسند. در سطحي پايين

نگاه 

برنامه 

 درسي

 عمل برنامه درسي اي حرفه هاي مولفه

تخصص 

 محور

آمادگي براي 

عمل برنامه 

 درسي

 توانايي تدوين اهداف آموزشي متناسب با پيامدهاي برنامه درسي.

 نيازها و رفتار ورودي دانشجويان.توانايي تدوين پيش 

 توانايي شناخت رفتار ورودي دانشجويان به كمك آزمون تشخيصي در سنجش آغازين.

تدابيري براي اصلاح  بيني پيشتوانايي شناخت نگرش منفي دانشجويان نسبت به درس در جلسه آغازين و 

 آن.

 حاكم بر محتواي برنامه درسي.راهبردهاي آموزشي متناسب با ساختار ومنطق  بيني پيشتوانايي 

 مواد، تكاليف و فضاي آموزشي متناسب با اهداف ومحتواي برنامه درسي. بيني پيشتوانايي 

 روش هاي ارزشيابي بر اساس انواع حيطه ها و سطوح اهداف آموزشي. بيني پيشتوانايي 

 

اقدام به عمل 

 برنامه درسي

 

 

فعليت 

بخشيدن 

به طراحي 

 آموزشي

كاربردن راهبردهاي آموزشي متناسب با انواع اهداف در حيطه ها و سطوح گوناگون توانايي به 

 آموزشي.

توانايي به كاربردن راهبردهاي آموزشي متناسب با ساختار ومنطق حاكم بر محتواي برنامه  

 درسي در چارچوب زمان اختصاص داده شده.

 جويان.توانايي تلفيق راهبردهاي آموزشي با راهبردهاي يادگيري دانش

 توانايي استفاده از راهبردهاي آموزشي در جهت تسهيل مفهوم سازي.

 يادگيري مبتني بر بازنمايي محتوايي. -توانايي اعمال راهبردهاي ياددهي

ارتباط 

برقرار 

 كردن

 انسان گرايانه با دانشجويان. -توانايي برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي با بار عاطفي مثبت

 مديريت و رهبري آموزشي دانشجويان در راستاي اهداف برنامه درسي.توانايي 

 

بعد  تأمل

 از عمل

توانايي تدوين آزمون هاي تشخيصي  متناسب با انواع حيطه ها و سطوح اهداف آموزشي براي 

 انجام ارزشيابي مرحله اي و پاياني.

 دانشجويان.توانايي دادن بازخورد سريع و روشن در جهت رفع مشكل يادگيري 
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(به جدول دو مراجعه  بيني نمايد با استفاده از همان فراتحليل محتواي آموزشي خود را پيش

  شود).

انتقال دانش تخصصي به دانشجويان به نحوي صحيح و روشن از طريق ترجمه منابع جديد و 

هاي علمي باشد. اين  معتبر ضروري است اما بايد همراه با توانايي تحليل، تبيين و بازسازي نظريه

ها و  ها، ناگفته ها، شكاف و نقد نظريه هاي علمي است. درك ابهامات، چالش تأملامر مستلزم 

سازي آن از  در جنبه هاي بومي تأملدر آنها، همچنين  تأملمسائل مطرح در دانش تخصصي و 

 ابعاد آمادگي علمي مدرس نسبت به عمل برنامه درسي است. 

ها ندارند. يكي از آفات  استاد بايد توانايي تحليل و تبيين علم داشته باشد اين خيلي مهارت بلندي است خيلي"

دهند. استاد بايد تحليل و  آيند و به خورد دانشجو مي هيات علمي بحث ترجمه است. مطالب ترجمه شده را مي

هاي علمي انديشه  ي اطلاعات و يافته شود كه استاد درباره ن علمي بالايي داشته باشد اين هم زماني حاصل ميتبيي

هاي بارز هيات علمي است. به اين معنا، اگر عقل با  كند، تحليل داشته باشد. اهل تفكر باشد. عقل يكي از ويژگي

 . "شود مياطلاعات علمي جمع شود منجر به  توليد علم 

بيني محتواي برنامه درسي بر اساس آگاهي نسبت به تحولات رشته خود و روندي كه در  پيش

 هاي مولفهالمللي پيش مي آيد يكي ديگر از  آينده متناسب با اين تحولات در سطح ملي و بين

 آمادگي براي عمل بوده است. 

 . "المللي رصد كند ننگري و تحولات رشته خود را در سطح ملي و بي مدرس روند آينده و و آينده"

در حوزه تخصصي يا پژوهش در  توانايي انجام پژوهش در زمينه ابهامات و مسائل مطرح

تواند به  ي آن ميها يافتهي است كه هاي فعاليتسازي دانش تخصصي يكي ديگر از  هاي بومي جنبه

 عنوان منبع انتخاب محتواي برنامه درسي مورد استفاده قرار گيرند.

هاي فرد هم باشد. در حين تدريس،  مدرس نتايج پژوهشهاي خود را در برنامه درسي بگنجاند، استفاده كند، يافته" 

كنند. كمتر از  هاي جديد خود در برنامه درسي استفاده نمي پژوهشگري است. مدرسان با وجود انجام پژوهش از يافته

 . "كنند هاي خود استفاده مي پژوهش

كند تا بتواند  نش تخصصي و توانايي تحليل و بازسازي آن به مدرس كمك مياشراف نسبت به دا

شيوه سازماندهي مناسب با آن دانش را انتخاب نمايد. توالي منطقي بين مفاهيم را باز نمايي كند 

و بر آن اساس دانش محتوايي مدون و معتبري را در اختيار  دانشجويان بگذارد و به دنبال آن 

 تأليف اي حرفههاي رسيدن به اين عمل  داشته باشد. از اين نگاه، يكي از ملاك تدريس با كيفيتي

ي چنين تأليف. كتاب است. كتابي كه قابل رقابت با كتاب هاي معتبر در حوزه تخصصي باشد
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علاوه بر نياز به اشراف علمي بر ساختار منطقي و روش شناختي دانش محتوايي موضوع مورد 

هايي در زمينه هاي زبان شناسي، ادبيات فارسي،  انش و توانمندي، نيازمند داشتن دتأليف

كتاب  تأليفشناسي همچنين مستلزم خلاقيت و نوآوري است. مدرسان با  روانشناسي و زيبايي

در حوزه برنامه درسي  اي حرفهمبتني بر استانداردها در حوزه تخصصي، خود را براي انجام عمل 

 .اند كردهآماده 

كتاب مستلزم آن است كه مدرس تسلط كافي در زمينه دانش تخصصي خود داشته باشد به توالي منطقي  تأليف"

و هدف مند دانش را فصل بندي و سازماندهي كرده باشد. از طرف  اي حرفهبين مفاهيم آن پي برده باشد و به شكلي 

رش كرده باشد كه جذاب و قابل درك باشد . به نحوي مطالب را انتخاب تدوين و نگا اي حرفهديگر مخاطب شناس 

 ."كرده باشد تأليفبراي دانشجويان باشد دانش علمي را به نحوي نوآورانه و هنرمندانه 

ديگر آمادگي براي عمل برنامه درسي، شناخت بافت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و  اي حرفهمولفه 

مي تواند برون داد هاي اي كه از طريق آن مدرس  اقتصادي جامعه ملي است به عنوان زمينه

برنامه درسي كلاس خود را متناسب با آن تنظيم كند و بر آن اساس عناصر برنامه درسي را 

 انتخاب و به تدوين برنامه درسي كلاس درس خود بپردازد.

را كند، بتواند اين  ي درسي را كه تدريس مي يك عضو هيئت علمي بايد اين قابليت را داشته باشد كه اين برنامه" 

در بافت كلان اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اعتقادي كشور قرار دهد و تجزيه و تحليل كند و از قبل اين تجزيه و 

 . "ها براي خود و دانشجو برسد تحليل، به يك رسالت ها و وظيفه

 اي حرفهتوانايي برقراري ارتباط بين علم و جامعه يا بين دانشگاه و صنعت از ديگر آمادگي هاي 

ه يك مدرس بايد داشته باشد تا بتواند به كمك برنامه درسي زمينه تجاري سازي است ك

 محتواي آموزشي خود را مهيا كند.

ي درسي و جامعه است يا كلي بخواهيم بگوييم،  برقراري رابطه بين علم و جامعه است يا برقراري رابطه بين برنامه" 

 . "بين دانشگاه و صنعت است

بين فلسفه هر دوره تحصيلي و نيازهاي آموزشي و پرورشي آن دوره از ديگر توانايي ايجاد ارتباط 

آمادگي براي عمل برنامه درسي است كه يك مدرس به آن نياز دارد. زيرا  اي حرفه هاي مولفه

داد و پيامدهاي هر دوره آموزشي هر كدام مي توانند منبع موثقي براي تشخيص  اهداف، برون

دادهاي برنامه درسي آموزش عالي  دانشجويان باشند. يكي از بروننيازهاي آموزشي و پرورشي 

بيني آينده شغلي و الگوهاي شغلي و  تربيت نيروي انساني متناسب با بازار كار است. پيش

توانند به عنوان منابع انتخاب اهداف برنامه درسي مورد توجه  هاي مربوط به آنها مي توانمندي
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هاي يادگيري مبتني  بخشي از محتواي برنامه درسي و فعاليتمدرسان قرار گيرند به نحوي كه 

 شوند.  بر آنها انتخاب و اولويت بندي مي

اي ببرد اما با يك احتمالات قوي و  تواند خيلي پي به نيازهاي حرفه درسته كه الان از طريق شغل آتي، استاد نمي"

ي تحصيل احياناً يك راهشان هست، راه  ن ادامهبا يك ظن قوي بايد به اين سؤال پاسخ دهد. تعدادي از دانشجويا

ها و  دوم آنها كار براي زندگي است. كدام كار را محتملاً ممكن است فرصت براي آنها فراهم شود. يك مقدار ضرورت

 ."نيازهاي داخل كلاس را به آن سمت ببرند

درسان با ديگري است كه م اي حرفهدانش و درك سيستماتيك از عناصر برنامه درسي مولفه 

توانند داشته باشند، به توليد آنها در  اشرافي كه نسبت به ماهيت عناصر و ارتباطي كه با هم مي

، آگاهي مدرسان از عناصر به آنها كمك محور تخصصپردازند. در حاليكه در نگاه  برنامه درسي مي

بپردازند. از جمله بيني شده در برنامه درسي مصوب  كرد تا به آموزش متناسب با عناصر پيش مي

بيني و تعريف زمان مناسب براي ارائه يك ماده  عناصر مورد اشاره عنصر زمان و توانايي پيش

بيني  آموزشي و يادگيري در محدوده زمان پيش هاي فعاليتدرسي در برنامه درسي به نحوي كه 

در ارتباط با شده قابل اجرا و واقعي باشد. اين امر مستلزم آن است كه مدرس بر عنصر زمان 

ديگر عناصر برنامه درسي از جمله ماهيت و سطح دشواري محتواي آموزشي، اهداف برنامه 

كند. همچنين زمان اختصاص داده  تأملهاي مربوط به دانشجو و فضاي آموزشي  درسي، واقعيت

د. هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي ارتباط دار شده به يك ماده درسي با نوع الگوها و شيوه

براي مثال زمان اختصاص داده شده براي يك ماده درسي كه با الگوي موضوع محوري از نوع 

مجزا سازماندهي شده است نسبت به زماني كه به شيوه موضوعات وسيع سازماندهي شده است 

متفاوت است. علاوه بر اين، زمان اختصاص داده شده براي يك ماده درسي كه با رويكردهاي 

ريزي  نامهمحور بر محور يا شغل محور، يادگيري محور، فرايندمحور، جامعه ادگيرندهموضوع محور، ي

 اند با يكديگر متفاوت خواهند بود.  شده

ي درسي چه مقدار زمان اختصاص دهيم با توجه به تعداد واحد و ماهيت درس، اين  اينكه ما مثلاً براي يك ماده"

ي فلان  ي بحث است. زمان ارائه ست. يك بعد زمان هم، زمان ارائهي مهمي است. يك بعد زمان اين ا خودش مسئله

كند با سازماندهي محتوا، با چينش عناوين درسي در ارتباط با زماني كه در  واحد درسي.... قدري ارتباط پيدا مي

ف. زمان ي درسي، يك ظرف داريم و يك مظرو اختيار داريم. عنصر زمان، عنصر خيلي مهمي است. چون ما در برنامه

ظرف است. ما ظرف زماني داريم همانطور كه ظرف مكاني داريم. بالاخره در مهندسي اين ظرف بايد اساتيد ايفاي 

 . "نقش بكنند

انتخاب راهبردهاي آموزشي متناسب با رسالت آموزش عالي كه مبتني بر اشاعه و توليد علم است 

شده  تأكيدديگري است كه بر آن  اي حرفههاي مربوط به اعمال آن مولفه  و كسب توانمندي



 36                                                        1393، زمستان 3سال اول، شماره ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني    

توجه به اين ضرورت، بر نقش راهبردهاي آموزشي در تربيت دانشجويان پژوهشگر  تأييداست. در 

 . شود مي تأكيدو خلاق 

ي  كنم. ديده شده است كه يك استادي عالم در يك رشته هاي تدريس براي  يك استاد بسيار مهم تلقي مي مهارت"

 ."هاي تدريس قادر به تدريس آن درس نيست ضعف در روش تخصصي است ولي به دليل

دانشگاه هم وظيفه اشاعه علم را بر عهده دارد و هم توليد علم براي اشاعه علم ، تسلط مدرس بر محتواي آموزشي "

تعيين كننده است اما در توليد علم، علاوه بر اين يك مدرس نيازمند به كارگيري راهبردهاي آموزشي متناسب با 

 . "توا است به نحوي كه دانشجويان را به عنوان افراد پژوهشگر ، نقاد، خلاق و منطقي تربيت كندمح

از اين نگاه، اشراف علمي مدرس بر دانش موضوعي انتقال و تفهيم دانش را براي مدرس تسهيل 

هايي در  هاي مولد و نوآور لازم است مدرسان شناخت و توانمندي يت ذهنبكند اما براي تر مي

محور متناسب  و يادگيري محور مسالهراهبردهاي زمينه كاربرد انواع راهبردهاي آموزشي از جمله 

 اي داشته باشند.  با فرهنگ دانش رشته

كند. اگر  وقتي كه پاي توليد علم به ميان آمده در اينجا است كه راهبردهاي تدريس معنا و مفهوم بيشتري پيدا مي"

تواند، خوب انتقال دهد، خوب دانش و اطلاعات را از ذهن و  به تخصص داشته باشد، نهايتاً مييك استاد صرفاً تسلط 

وجود خود به دانشجو انتقال دهد. اما دانشجو بخواهد در توليد علم به عنوان يك عنصر فعال شركت داشته باشد، 

 . "بايد پژوهشگري، تفكر نقاد، تفكر خلاق و تحليل او رشد كند

هاي متناسب با آن ديگر مولفه  هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و كسب قابليت شآشنايي با رو

 آمادگي براي عمل برنامه درسي است.  اي حرفه

دهد و مسلماً ارزشيابي هم بايد انجام بدهد، اين ارزشيابي نياز به  رود و آموزش مي يك هيات علمي كه كلاس مي"

 ."آموزش دارد

ي دانشجويان در ابتداي ترم و در سطح خرد (كلاس درس) شناخت نيازهاي آموزشي و تربيت

اقدام به عمل برنامه درسي يك مدرس از اين نگاه است. او بايد پيش  اي حرفه هاي مولفهاولين 

شده  بيني پيشهاي ذهني دانشجويان خود را بشناسد تا بتواند برنامه درسي  ها و توانمندي دانسته

خود را متناسب با نيازهاي دانشجويان تعديل كند. از اين نگاه موقعيت كلاس درس براي مدرس 

است كه بايد آن را درك كند تا بتواند بين معلومات و مجهولات آن ارتباط  اي مسالهصورت 

 برقرار كند. 

ي رو در رو با دانشجويان بايد داشته باشند و من اهميت آن را  سري تشخيص نيازهاي خرد و در مواجهه اساتيد يك"

شود، با اين كلاس بايد به عنوان  دانم، يعني وقتي يك استادي وارد يك كلاس مي كمتر از آن نيازسنجي كلان نمي
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حالا بايد بشناسم، حالا اين شناخت داراي مراحل و  شناسم، يك مسئله مواجه بشود. يعني من اين كلاس رو نمي

 . "مراتبي است

مبناي تشخيص نيازهاي دانشجويان شناخت رفتار ورودي دانشجويان است كه از طريق فرايند 

. رفتار ورودي دانشجويان درون داد هاي كلاس درس و نقطه شروع شود مينيازسنجي انجام 

ون دادهاي برنامه درسي خود را بداند تا براساس طيف آموزش است. از طرف ديگر مدرس بايد بر

 برون داد، برنامه درسي كلاس درس خود را اعمال كند.  -درون داد

هاي قبلي دانشجويان، ذخاير فكري، علمي و تجارب  قطعاً اين استاد بايد از طريق روشها و فنوني پي به آموخته"

 . "ريزي كند ر ارتباط با آن مباحث و مطالب برنامهي درس خود را د قبلي آنها ببرد و بتواند برنامه

همچنين در ابعاد تربيت اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي هم به كارگيري راهبردهاي آموزشي به 

نحوي مناسب اهميت دارد. براي اين منظور لازم است يك مدرس توانمندي بهم آميخته كردن 

اسب با فضاي روانشناختي و جامعه دانش محتوايي با رشد ابعاد شخصيتي دانشجويان متن

 شناختي آموزش عالي را داشته باشد. 

پرورش علمي، پرورش عقلاني، پرورش معنوي اعتقادي، حتي پرورش اجتماعي فرهنگي. اينها وقتي به عنوان "

ند، البته ك يادگيري هم مفهوم پيدا مي  -ي وسيع در كار استاد مدنظر قرار بگيرد، آن موقع راهبردهاي ياددهي زمينه

 ."يادگيري با توجه به فضاي دانشگاه، مدنظر است -اين ياددهي

داشتن نگاه و نگرش تربيتي همراه با توانمندي در رهبري و هدايت رفتار دانشجويان و شيوه 

برقراري ارتباط با آنها لازم است. به نحوي كه زمينه بروز و رشد اعتماد به نفس، كارآفريني، اميد 

 دانشجويان فراهم كند.  و انگيزش را در

كند، مهارت و بينش ها را به او منتقل مي كند. او بايد از تحقير و سوال پيچ كردن  استاد با دانشجو زندگي مي"

دانشجويان پرهيز كند. از پاسخهاي نادرست اغماض كند. حس و نگاه مثبت و اعتماد را به  دانشجويان منتقل كند. 

تواني اين كار را نكني. اعمال اين تدابير در  شود. توافق در داشتن اخلاق، خودت مي دتأكيبر بيدار كردن ارزش خفته 

 . "و از بروز شيطنت ها و رفتارهاي منفي آنها مي كاهد شود ميفرايند تعامل با دانشجويان موجب رشد و تربيت آنها 

عمال دو نوع براي ارزشيابي از ميزان تحقق اهداف برنامه درسي بعد از فرايند آموزش بر ا

بر انجام فعاليتهاي يادگيري در كلاس  تأكيدشده است. در ارزشيابي تكويني  تأكيدارزشيابي 

هاي يادگيري  گيرد. فعاليت هاي يادگيري مبناي ارزشيابي تكويني قرار مي درس است فعاليت

 هاي مختلف انجام گيرد. تواند به شيوه مي



 38                                                        1393، زمستان 3سال اول، شماره ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني    

هاي كتبي، بلكه اگر  بريم، البته نه صرفاً ارزشيابي با آزمون اي نام مي اي كه اصطلاحاً تكويني و مرحله ارزشيابي" 

روشهاي تدريس استاد طوري باشد كه دانشجويان در كلاس فعاليتهاي يادگيري شخصي را دنبال كنند و اين فرصت 

آيد و لذا يكي از فنون ارزشيابي،  تكويني هم به دست مي براي آنها فراهم شود، خود به خود فرصت براي ارزشيابي

 .  "ارزشيابي از طريق فعاليتهاي يادگيري دانشجويان باشد

است، زيرا به كمك  تأكيدهاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد  ارزشيابي پاياني در دوره

سطح كلاس  هاي برنامه درسي در كه تا حد به هدف شود ميارزشيابي پاياني مدرس متوجه 

 درس رسيده است. 

ي كارشناسي و كارشناسي ارشد، ارزشيابي پاياني را نبايد از ياد ببريم. حالا در دوره دكتري ارزشيابي پاياني به  دوره"

 ."ي پژوهشي و حساسي است، خيلي نبايد تأكيد داشته باشيم دليل اينكه دوره، دوره

ف آموزشي و تربيتي در تلفيق با هم مد نظر همانگونه كه در كار بست راهبردهاي آموزشي اهدا

 قرار مي گرفت در ارزشيابي هم همين اهداف دنبال مي شوند.

استاد علاوه بر نقش آموزشي، نقش تربيتي و فرهنگي بالايي در كلاس درس دانشگاهي دارد، نبايد اين مسئله رو " 

 . "هاي خود فراموش كند در ارزشيابي

و اين امر  شود ميتلفيق اهداف آموزشي و تربيتي در برنامه درسي موجب تحول در دانشگاه 

مستلزم آن است كه مدرس در فرايند تدوين، اجرا  و ارزشيابي برنامه درسي اين دو هدف را 

 دنبال كند.

و دانش و حتي فقط  هاي دانشجويان نگاه جامعي داشته باشد يعني فقط اطلاعات استاد در ارزشيابي از آموخته" 

هاي اخلاقي، منش و روش آنها را نيز مورد ارزشيابي قرار  تحليل علمي آنها را مورد ارزيابي قرار ندهد بلكه قابليت

 . "بدهد

توجه به پيامدهاي برنامه درسي و داشتن يك چشم انداز نسبت به برنامه درسي كلاس درس 

مدرسان دانشگاه را تشكيل مي  اي حرفهحيت فراتر از اهداف آموزشي و تربيتي، جنبه ديگر صلا

دهد. پيامد برنامه درسي كلاس درس ايجاد يك بصيرت و احساس اثربخش بودن در دانشجويان 

 است. 

تواند  هايي را باز كند. مي تواند در جامعه گره خواند، اگر ادامه پيدا كند، مي دانشجو احساس كند اين درسي كه مي"

 . "ها به وجود آورد واند گشايشي را در امور زندگي آدمت مسائلي را حل كند، مي
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 عمل برنامه درسي از نگاه مشاركت محور اي حرفه هاي مولفه -2جدول 

نگاه برنامه 

 درسي
 عمل برنامه درسي اي حرفه هاي مولفه

 مشاركت محور
آمادگي براي عمل برنامه 

 درسي

ي نياز سنجي در بانك اطلاعات ها دادهتوانايي سنجش نيازهاي كلان آموزشي يا استفاده از 

 وزارت علوم و مبنا قرار دادن آنها در تدوين برنامه درسي.

درسي در سطح دانشكده و هماهنگ كردن آنها با سند  هاي برنامهتوانايي تدوين فلسفه تربيتي 

 چشم انداز آموزش عالي.

درسي با رويكرد مساله محور و موضوع محور در سطح دانشكده و  هاي برنامهتوانايي تدوين 

 كلاس درس.

 توانايي اعتدال و انسجام بخشي به اهداف و محتواي برنامه درسي در سطح دوره و كلاس درس.

 عملياتي به عنوان راهنماي عمل آموزش. هاي برنامهدرسي به  هاي برنامهتوانايي تبديل 

 درسي. هاي برنامهمتناسب با برون دادها و پيامدهاي  توانايي تدوين اهداف آموزشي

 توانايي تدوين پيش نيازها و رفتار ورودي دانشجويان.

يادگيري، شيوه هاي ارزشيابي از برنامه درسي و  هاي فعاليتمواد، زمان، فضا و  بيني پيشتوانايي 

 آموزش متناسب با رويكردها و برون دادهاي برنامه درسي.

 برنامه درسي اقدام به عمل 

 فعليت بخشيدن

توانايي شناخت رفتار ورودي دانشجويان به كمك آزمون تشخيصي 

 سنجش آغازين.

توانايي به كاربردن راهبردهاي آموزشي متناسب با انواع اهداف در حيطه 

 ها و سطوح گوناگون آموزشي.

 حاكم ومنطق ساختار توانايي به كاربردن راهبردهاي آموزشي متناسب با

 و زمان. درسي برنامه محتواي بر

مفهوم سازي،  در جهت تسهيل آموزشي راهبردهاي از استفاده توانايي

 تفكر خلاق و انتقادي.

 توانايي اجراي راهبردهاي آموزشي مبتني بر فرهنگ رشته اي.

 توانايي اجراي راهبردهاي آموزشي مبتني بر خلاقيت پروري.

ر اصول روانشناختي و جامعه توانايي اجراي راهبردهاي آموزشي مبتني ب

 شناختي آموزش عالي.

توانايي اجراي راهبردهاي آموزشي در جهت رشد قابليت هاي متناسب با 

 بازار كار.

 

ارتباط برقرار 

 كردن

انسان  -توانايي برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي با بار عاطفي مثبت

 گرايانه با دانشجويان.

آموزشي و تربيتي دانشجويان در راستاي توانايي مديريت و رهبري 

 اهداف برنامه درسي.

 حين عمل تأمل

 

 

توانايي مديريت و رهبري آموزشي و تربيتي دانشجويان در راستاي 

 اهداف برنامه درسي.

 يادگيري. هاي فعاليتتوانايي اعمال ارزشيابي فرايندي مبتني بر 

 شخصيت.توانايي اعمال ارزشيابي فرايندي مبتني بر رشد 

 

 بعد از عمل تأمل

بر كيفيت يادگيري دانشجويان، بررسي موانع يادگيري، پيدا  تأملتوانايي 

 كردن راه حل و نظارت بر روند آن .

درسي متناسب با فلسفه  هاي برنامهي ارزشيابي از ها دادهبر  تأملتوانايي 

 تربيتي و رويكردهاي برنامه درسي

 هاي نگارندگان) منبع (يافته
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 نگاه مدرس محور -3-3

 كند. ريزي درسي به عنوان فرايند عمل در تدريس تبلور پيدا مي در سومين نگاه، برنامه

هاي تربيتي است و مدرس  ي براي تعاملات در موقعيتهاي فعاليتتدريس يعني تنظيم مجموعه 

 كسي است كه اين مجموعه تدابير را تنظيم، اجرا و ارزشيابي مي كند براي اين منظور يك

 هاي فعاليتبيني و تدوين اهداف، پيامدها و محتواي آموزشي،  هاي پيش مدرس بايد توانمندي

يادگيري، راهبردهاي آموزشي و شيوه هاي ارزشيابي در راستاي اهداف كلان ملي داشته باشد و 

شده خود را در تعامل با دانشجويان به  اجرا بگذارد،  بيني پيشبتواند به نحوي مطلوب تدابير 

مديريت بر تعاملات داشته باشد، موانع آن را شناسايي و حل كند و گام به گام از مراحل عمل 

(به  ارزشيابي به عمل آورد به نحوي كه اين تعاملات تدبير شده منجر به دستاوردهايي شوند

 جدول سه مراجعه شود).

كند تدريس كند. وظيفه تدريس چيست؟  شود كه تدريس را آن طور كه اقتضاء مي ته ميبه كسي مدرس گف" 

تنظيم مجموعه فعاليتهايي براي تعاملات در موقعيتهاي تربيتي است و مدرس كسي است كه اين مجموعه تدابير را 

 . "كند تنظيم و اجرا كند و كم وكيف آن را ارزشيابي مي

ري متناسب با موقعيت هايي كه در كلاس درس پيش مي آيد توانايي تصميم گي، علاوه براين

داشته باشد. كلاس درس يك محيط زنده و پويا است. و تدريس يك ماهيت تعاملي و در حال 

گيري دارد. موضوع تدريس در تعامل با اذهان مدرس و دانشجو و در شرايط  محيط  شكل

اي حل آنها مدرس بايد تدابيري را يادگيري منجر به ظهور مسائلي خواهد شد؛ مسائلي كه بر

بينديشد وتصميمات متناسب با شرايط را اتخاذ كند كه نه تنها منجر به حل مسائل شود بلكه 

 بستر تعاملات پيش رونده منجر به دستاوردها را فراهم كند. 

برنامه درسي به توان به برنامه درسي به عنوان وسيله يا هدف نگاه كرد زيرا  نمي نگاه در اين

براي تصميمات مدرس در  ثابت د مبناييتوان نميهويت قائم به ذات ندارد و عنوان يك مقوله 

شرايط و  است كه متناسب با هويت وابستهاي با  مقوله بلكهزمان ها و مكان هاي گوناگون باشد 

چندگانه مربوط به هاي  . به همين دليل مدرس در تعامل با واقعيتيابد ظهور ميبازيگران نقش 

 چندگانههاي  واقعيتاين مجبور به اتخاذ تدابيري متناسب با  دانشجويان، زمان، مكان، زبان و...

 است. 

در فرايند تدريس ، مدرس مجموعه تدابيري را تنظيم ، اجرا و ارزشيابي مي كند . به عبارتي مدرس براي اجراي "

ها را در موقعيت واقعي تربيتي يعني در تعامل زنده با دانشجويان يك فعل آموختن تدابيري را مي انديشد و سپس آن
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مي كند ، باز بيني مي كند ، اصلاح مي كند و ادامه مي دهد  تأملاجرا مي كند و همزمان بازخورد مي گيرد ، بر آن 

 ."ت عملي استتا به نتيجه مطلوب دسترسي يابد اين فرايند از نقطه ي شروع تا پايان برنامه ريزي درسي در موقعي

در اين نگاه موضوع زبان حائز اهميت است. در گفتار و نوشتار، كلمات با بار معنايي و عاطفي 

استفاده مي شوند. توجه به سه مولفه پيكره/لغت شناسي، شان/ نقش و زبان علم يكي ديگر از 

گاه هرمنوتيك  ي است كه دانش و توانمندي متناسب با خود را مي طلبد. اين مولفه در نهاي مولفه

 .شود ميبيشتري همراه است زيرا تبادل مفاهيم به كمك ابزار زبان انجام  تأكيدبا 

شود. مثلاً رشد در جايي رشد اقتصادي و در  رود. از كلمات داراي بار معنايي استفاده مي در گفتگو زبان به كار مي" 

گيرد  گوييم تدابير تربيتي براي تعامل، تعامل براساس دانش بشري شكل مي جاي ديگر رشد كودك است. وقتي مي

 ."استيك بخش آن زبان است و بخش ديگر آن محتواي دانش بشري 

توانايي مدرس در برقراري ارتباط بسيار مهم است و تضمين كننده تحقق اهداف تربيتي برنامه 

درسي مدرس خواهد بود. از جمله مهارت در تشويق دانشجويان به مطالعه منابع براي پاسخ به 

، دادن بازخورد به موقع به دانشجو، مطالعه تكاليف آنها  شود ميپرسشهايي كه در كلاس مطرح 

 مربوط به دانشجويان از ديگر ابعاد مهارت برقراري ارتباط است.  هاي واقعيتتعديل انتظارات با 

شناس تربيتي و فيلسوف تعليم و تربيت  كار فراتر از موضوع تدريس است استاد به عنوان يك  تكنولوژيست، روان"

 ."عمل كند

در موقعيت تربيتي است كه تدريس يك فرايند ارتباطي آگاهانه و عامدانه بين دو شخص  

 حضورش مستلزم همياري همزمان بين مدرس و دانشجو اما با نقش هاي متفاوت است.

 .  "شود از سوي ياددهنده تدابيرش تنظيم شده و با اختيار و اراده ياد دهنده اقداماتش انجام مي"

يك مدرس نياز  ديگري است كه اي حرفهبر فرايند تدريس و پيامدهاي حاصل از آن مولفه  تأمل

دارد تا فرايند تدريس خود را از نقطه شروع تا پايان مورد ارزشيابي قرار دهد. يكي از اين ملاك 

 ها استاندارهاي پيامدهاي برنامه درسي است.

تدريس يك فرايند معطوف به نتيجه است و در هريك از اين مراحل مدرس نيازمند دانش هايي است كه او را به " 

بيني شده خود را در موقعيت عملي با ملاك واقعي عملي  دستاوردهايي در پايان تدريس هدايت كند و تدابير پيش

 . "محك بزند
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 ز نگاه مدرس محورعمل برنامه درسي ا اي حرفه هاي مولفه -3جدول 

نگاه برنامه 

 درسي
 درسي عمل برنامه اي حرفه هاي مولفه

 مدرس محور

آمادگي 

براي عمل 

برنامه 

 درسي

 توانايي سنجش نيازهاي كلان آموزشي و مبنا قرار دادن آنها در تدوين برنامه درسي.

 درسي با رويكرد انسان گرايانه يا ماوراي فردي در سطح دانشكده و كلاس درس. هاي برنامهتوانايي تدوين فلسفه تربيتي 

 درسي با رويكرد انسان گرايانه و موضوع محور در سطح دانشكده و كلاس درس. هاي برنامهتوانايي تدوين 

 توانايي اعتدال و انسجام بخشي به اهداف و محتواي برنامه درسي در سطح دوره و كلاس درس.

 مربوط به دانشجويان. هاي واقعيتدرسي بر اساس نيازسنجي و  هاي برنامهتوليد محتوا ي  توانايي

 توانايي به مشاركت گذاشتن ايده ها با دانشجويان در كلاس درس به نحوي كه منجر به محتواي معتبر شود.

 درسي. هاي برنامهتوانايي تدوين اهداف آموزشي متناسب با برون دادها و پيامدهاي 

 توانايي تدوين پيش نيازها و رفتار ورودي دانشجويان.

 توانايي شناخت رفتار ورودي دانشجويان به كمك آزمون تشخيصي سنجش آغازين.

اقدام به 

عمل 

برنامه 

 درسي

 فعليت بخشيدن

 

 توانايي به كاربردن راهبردهاي آموزشي متناسب با انواع اهداف در حيطه ها و سطوح گوناگون آموزشي.

توانايي به كاربردن راهبردهاي آموزشي متناسب با ساختار ومنطق حاكم بر محتواي برنامه درسي و 

 زمان.

 توانايي استفاده از راهبردهاي آموزشي در جهت تسهيل مفهوم سازي، تفكر خلاق و انتقادي.

 ارتباط برقرار كردن

 زبان فرهنگي با دانشجويان.توانايي برقراري ارتباط كلامي مبتني بر اصول زبان شناسي و 

 انسان گرايانه با دانشجويان. -توانايي برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي با بار عاطفي مثبت

 توانايي برقراري ارتباط با هر دانشجو با توجه به ويژگي ها و دغدغه هاي فردي.

 تجسم برنامه درسي

 گزيني در فرايند برنامه ريزي درسي.توانايي تلفيق دانش علمي با هنرهاي عملي و به 

 توانايي هدايت نيازهاي يادگيري دانشجويان در راستاي اهداف برنامه درسي.

توانايي تلفيق محيط مجازي با محيط سنتي براي تسهيل محيط يادگيري مبتني بر گفتمان و تشريك 

 مساعي.

 طات بين فردي.توانايي ايجاد محيط يادگيري مبتني بر فرايند شبكه سازي و ارتبا

اجتماعي  -اجتماعي و زبان فرهنگي -توانايي ايجاد محيط يادگيري مبتني بر هويت هاي فرهنگي

 دانشجويان.

 توانايي فضا سازي متناسب با يادگيري شبكه سازي در كلاس درس سنتي و مجازي.

حين عمل  تأمل

 برنامه درسي

 متناسب با نيازهاي فردي دانشجويان.توانايي تدبير شرايط يادگيري و شيوه هاي ارشادگري 

 يادگيري متناسب با يادگيري شبكه سازي. هاي فعاليتتوانايي تدبير و اجراي راهبردهاي آموزشي و 

 توانايي هدايتگري فرايند يادگيري مبتني بر پيامدهاي برنامه درسي.

 يادگيري شبكه سازي.يادگيري متناسب با  هاي فعاليتتوانايي تدبير و اجراي راهبردهاي آموزشي و 

 توانايي تصميم گيري در مواجهه با رويدادها در مراحل تدريس بر اساس تركيبي از نظريه و عمل.

 توانايي ارشادگري نيازهاي يادگيري دانشجويان در راستاي اهداف برنامه درسي.

يتي، جنبه هاي درسي متناسب با فلسفه ترب هاي برنامهتوانايي تدبير و اجراي شيوه هاي ارزشيابي از 

 زيبايي شناختي و رويكردهاي برنامه درسي.

توانايي تدبير و اجراي شيوه هاي ارزشيابي از فرايند برنامه ريزي درسي بر اساس برون دادها يا 

 استانداردهاي آموزشي.

 بعد از عمل تأمل  

شناختي و رويكردهاي ي ارزشيابي متناسب با فلسفه تربيتي، جنبه هاي زيبايي ها دادهبر  تأملتوانايي 

 برنامه درسي.

ي  ارزشيابي از فرايند برنامه ريزي درسي بر اساس برون دادها يا استانداردهاي ها دادهبر  تأملتوانايي 

 آموزشي.

 

 هاي نگارندگان) منبع: (يافته
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 گيري بحث و نتيجه -4

به حدود و حوزه مطالعات برنامه درسي نسبت متفاوت مدرسان  نگاه هايها حاكي از   يافته

در دانشگاه براي مداخله برنامه درسي و به تبع آن  حوزه اختيارات و عمل مدرسان  ثغور دانش

نگاه: تخصص محور، مشاركت محور و مدرس بوده است. سه آموزش عالي درسي  هاي برنامهتوليد 

شده ، وظيفه مدرس اجراي برنامه درسي قصد تخصص محوربرداشت شد. در نگاه  ها دادهاز  محور

و رسمي است . بدين لحاظ كه مدرس به عنوان مجري برنامه درسي تدوين شده و ارجاع داده 

مدرس شامل توانمندي در چهار عنصر  اي حرفه، محدوده صلاحيت هاي شود ميشده تلقي 

هاي ارزشيابي ، زمان و فضاي آموزشي است. در اين نگاه مسؤليت تدوين  هاي تدريس، روش روش

عنوان يك سند در حوزه صلاحيت متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسي است.  برنامه درسي به

برنامه درسي توسط گروه برنامه ريزان درسي در وزارت علوم طراحي و تدوين مي شوند و سپس 

ها ارجاع داده مي شوند. از اين مرحله حيطه و چارچوب وظايف مدرسان ه براي اجرا به دانشگا 

. اين نگاه متاثر از واقعيت موجود در نظام آموزش عالي است كه دشو ميبه طور رسمي آغاز 

 چنين درخواستي را در مدرسان ايجاد كرده است. 

يك فرايند سلسله مراتبي است كه برنامه درسي به اجراي ، قائل به محور مشاركتنگاه 

 انجام )كلاس درس(خرد سطح كلان ملي و  در سطحعنوان طرح و نقشه عمل در دو مرحله 

. نگاه اول، نگاهي كه برنامه درسي را به عنوان شود مي. اين نگاه ، خود به دو نگاه تفكيك  شود مي

و سطح  ،طرح و نقشه عمل مي داند كه در دو سطح طرح ريزي برنامه درسي در سطح كلان ملي

تدوين كه در سطح خرد مؤسسه و كلاس درس است  متمايز مي شوند. در سطح كلان ملي 

برنامه درسي در قالب سياست گذاري ها ، تعيين خط مشي ها ، فلسفه تربيتي ، آرمانها و 

ريزي مي شوند. حضور و مشاركت مدرسان  نيازهاي كلان آموزشي و پرورشي  آموزش عالي طرح

حضور داوطلبانه و انتخابي است. در سطح تدوين برنامه درسي كه در سطح  در اين مرحله يك

خرد موسسه اي و كلاس درس است مشاركت مدرسان يك امر الزامي است. مدرسان در انتخاب 

و تعريف همه عناصر برنامه درسي نقش دارند. مشاركت مدرسان در تدوين برنامه درسي موجب 

. خاستگاه رسالت مدرس نگاه كلان و تحليلي  شود ميغناي علمي و آموزشي برنامه درسي 

ساختار جامعه ملي ايدآل است . دانشگاه يك مؤسسه علمي، اجتماعي و سياسي مؤثر بر 

تصميمات كلان ملي است. حدود و ثغور برنامه درسي آموزش عالي را رسالت دانشگاه تعيين مي 

قرار مي گيرد. برنامه درسي به عنوان كند . پس رشد همه جانبه دانشجو در حوزه برنامه درسي 

شوند. زيرا تدوين در  اي تدوين مي نقشه و راهنماي عمل در دو سطح كلان ملي و كلان مؤسسه
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ا طلب مي ها ر كه تلفيقي از تخصص شود مياي تلقي  نگاه دوم، برنامه درسي يك پروژه بين رشته

هاي علوم مختلف يا مدرسان اي توسط مدرسان متخصص در حوزه  كند و انجام چنين پروژه

 پذير نيست. حوزه مطالعه برنامه درسي به تنهايي امكان

كه فرايند تدريس  شود ميريز درسي در مقام عمل تلقي  مدرس برنامهمحور،  مدرسنگاه  در

كند. موضوع  اجراي اثربخش آن تصميمات متناسب با واقعه اتخاذ مي ايكند و بر را تدبير مي

كند و او را قادر مي سازد كه توانايي  رس و دانشجو ارتباط دروني برقرار ميتدريس با فرديت مد

گيري در انتخاب،  سازماندهي، اجرا، ارزشيابي، بازخورد، اصلاح و استمرار عمل داشته  تصميم

باشد. در تمام مراحل شرايط منحصر به فرد و نو ظهور است. تدريس به عنوان يك فرايند 

دهد. دانش و  كند و هر لحظه هويت جديدي را شكل مي دانشجو عمل ميگفتماني بين مدرس و 

ارتباط و شبكه گفتماني ايجاد شده بين مدرس با دانشجويان و بر اساس ظهور ها  قابليت

. در شوند قلمداد ميتدريس  هاي عملدستاورد به عنوانگيرند و  دانشجويان با همديگر شكل مي

است. صاحب امتياز و اختيار است. تدبير تدريس را از نقطه گيرنده فكور  اينجا مدرس يك تصميم

گيرد. سرنوشت تدريس و پيامد هاي آن را هنرمندانه تجسم مي كند.  شروع تا پايان به عهده مي

مبتني بر  يها داده. تدريس است تداومبيروني مبناي اتخاذ تدابير و  هاي واقعيتاز مدرس تفسير 

ها، آرماناي كلان آموزش عالي و پيامدها يا  خط مشيها،  ، آگاهي از سياستنيازسنجي

ريزي  كه مدرس در برنامههستند بيروني  هاي واقعيتهاي  استانداردهاي برنامه درسي مصداق

طرف ديگر، دانشجويان به عنوان همتايان انساني افرادي منحصر  كند. از درسي به آنها توجه مي

تدبير كرده است تا چه حد در واقعيت تدريس تحقق داند آنچه را كه  به فرد هستند. مدرس نمي

(نه تجويزي)، پيچيده و پويا است و بايدي در آن وجود  يابد. تدريس يك فرايند توصيفي مي

ندارد. اعتبار روش هاي اتخاذ شده توسط مدرس وابسته به منطق او و ميزان هماهنگي روش ها 

ني بين مدرس و دانشجواست. بنابراين بيروني است. تدريس يك تعامل گفتما هاي واقعيتبا 

يك مدرس به  و ريزي درسي نهفته است مدرس در فعل برنامه اي حرفههاي  مجموعه صلاحيت

 ريزي درسي بايد داشته باشد، نياز دارد.  كه يك متخصص برنامه اي حرفههاي  تمام صلاحيت

توان اين  زش عالي ميبا الگوهاي ارائه شده در برنامه درسي آمو كلي مقايسه اين سه نگاه

نگاهي است كه به الگوها و ثر از نوع أكه تلقي آنها از برنامه درسي مت استنباط را داشت

برنامه درسي با رويكرد تا حدي از الگوي  محور نگاه تخصصهاي برنامه درسي دارند.  رويكرد

از اصول و  اي وجود دارد كه ثر است كه در تدوين برنامه درسي رويه تعريف شدهأتجويزي مت

از اين نگاه، كار برنامه درسي  .(Oliva,2010) كند هاي دانش برنامه درسي تبعيت مي قانونمندي

ريزي درسي  كه در حوزه صلاحيت متخصصان برنامه شود ميقلمداد يك كار فني و تخصصي 
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قل از است زيرا اين گروه با بايدهاي كار برنامه درسي آشنا هستند. به عبارتي برنامه درسي مست

وسيله است و كار برنامه درسي حول محوريت اهداف و منطق  -زمينه و مبتني بر استدلال هدف

 اي حرفه هاي مولفه گيرد. اي در سطح رشته، دوره ها، دوره و ماده درسي شكل مي تعريف شده

بر اساس  اي حرفهعمل برنامه درسي در نگاه تخصص محور متمركز بر كسب آمادگي براي عمل 

ريزي درسي در سطح وزارتخانه است و مدرسان  چارچوب تصويب و ارجاع شده از مديريت برنامه

از طراحي آموزشي بر اساس پيامد و  اي حرفه هاي مولفهاختياراتي خارج از آن ندارند. محدوده 

م محوريت رويكرد برنامه درسي ديگر عناصر براي اقدا اهداف برنامه درسي مصوب شروع و بر

در مرحله اقدام به عمل برنامه درسي همان اقدامات  اي حرفه هاي مولفهشوند.  مي بيني پيش

سي رسمي و قصد شده را به اجرا گيرند و مدرسان برنامه در مي شده را در بر بيني پيش

 اي حرفهشوند و محدوده عمل  گذارند. برنامه درسي و آموزش دو مقوله مستقل از هم تلقي مي مي

از سنجش آغازين يعني اولين مرحله آموزش شروع و به ارزشيابي از برنامه درسي مدرسان 

عمل برنامه  اي حرفه هاي مولفهمحور،  يابد. لذا در نگاه تخصص آموزش داده شده خاتمه مي

بعد از عمل را شامل  تأملدرسي: فعليت بخشيدن به طراحي آموزشي، ارتباط برقرار كردن و 

ي در حوزه هاي توانمندير، سواد برنامه درسي آموزشگري به كسب شده است. به بياني ديگ

 تكنولوژي آموزشي محدود شده است.

، الگوي مفهومي بيش از الگوي كاركردي در برنامه درسي مورد توجه است مشاركت محوردر نگاه 

. تلاش (Marsh & Wilis, 2007) پردازد و مدرس در زمينه نقش خود به مفهوم پردازي مي

مدرس آن است كه ابعاد يا حدود و ثغور نقش خود را در دو نقطه كلاس درس و جامعه بشناسد 

و بر اساس باوري كه نسبت به  جايگاه خود در اين پيوستار دارد، اقداماتي متناسب با آن را انجام 

گاه تخصص سواد برنامه درسي در اين نگاه(جدول دو) نسبت به ن اي حرفه هاي مولفهگستره دهد. 

عمل برنامه درسي: فعليت بخشيدن به  اي حرفه هاي مولفهمحور(جدول يك) وسيع تر است. 

 اي حرفه هاي مولفهبعد از عمل را در برگرفته است.  تأملبرنامه درسي، ارتباط برقرار كردن و 

عمل برنامه درسي در نگاه مشاركت محور در مقايسه با نگاه تخصص محور از گستره بيشتري 

خوردار است. مدرسان اختيارات بيشتري براي تصميم گيري و عمل دارند. هرچند محدوده بر

مدرسان وابسته به چارچوب ارجاعي از طرف مديريت برنامه ريزي درسي در سطح  اي حرفهعمل 

. از اين نگاه بين برنامه درسي و شود ميها ن وزارتخانه است اما محدود به اهداف و سر فصل

جويانه يا تداخلي وجود دارد و اجرايي شدن اين امر مستلزم مشاركت  ط مصالحهآموزش يك ارتبا

درسي است. بنابراين، برنامه درسي  رسمي و قصد شده در قالب يك طرح  هاي برنامهمدرسان در 

 هاي واقعيتو سپس مدرسان با توجه به تشخيص و  شود ميانعطاف پذير به دانشگاه ارجاع داده 
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مي پردازند يا اقدام به برنامه  1برنامه عملياتي  ن و شرايط آموزشي به تدوينمربوط به دانشجويا

كنند. لذا بر خلاف نگاه تخصص محور كه مدرسان مجري  ريزي درسي در سطح خرد مي

درسي رسمي هستند، مدرسان به عنوان برنامه ريزان درسي در سطح خرد ايفاي نقش  هاي برنامه

مي كنند و سپس برنامه درسي خود را اجرا مي نمايند. براي تحقق چنين نگاهي لازم است 

هاي نيازسنجي و  شيوه بيني پيشدر اقدام به عمل برنامه درسي: از  اي حرفههاي  مدرسان قابليت

 زشيابي از برنامه درسي خرد را دارا باشند. اقدام به آن تا ار

موقعيت  .(Walker, 2003)  يك الگوي توصيفي در برنامه درسي استاز  متأثر مدرس محورنگاه 

كننده عامل تعيين شود ميگيرد يا براي آن تدبير و شرايطي كه برنامه درسي در آن شكل مي

برنامه درسي را به عنوان يك واقعيت مستقل از شرايط تصور كرد. از اين نگاه،  توان نمياست و 

گيري در است. تدبير، تجسم و تصميم تأكيدشناخت و تجسم تعاملات و رويدادهاي تدريس مورد 

آنچه كه به طور واقعي و طبيعي در صحنه كلاس درس اتفاق مي افتد. مدرس به عنوان برنامه 

عمل برنامه درسي در نگاه  اي حرفه هاي مولفهقش عمل برنامه درسي است.  ريز درسي، بازيگر ن

(جدول  محور(جدول يك) و مشاركت محور(جدول سه)، در مقايسه با نگاه تخصص مدرس محور

) از گستره بيشتري برخوردار است. مدرسان اختيارات بيشتري براي تصميم گيري و عمل در 2

برنامه درسي دارند. به عبارتي مدرسان و دانشجويان مشاركت كنندگان و بازيگران اصلي در 

برنامه درسي خرد توسط  بيني پيش: شود ميبرنامه درسي هستند. اين مشاركت به دو شكل انجام 

ريزي درسي در موقعيت  يل آن به كمك و مشاركت دانشجويان و ديگري، برنامهمدرس و تعد

بالايي در عمل  هاي توانمنديعملي است. براي اجرايي كردن اين دو شق، لازم است مدرسان از 

مبتني بر دانش برنامه درسي يا برنامه ريزي درسي برخوردار باشند. براي اين منظور  اي حرفه

هاي نيازسنجي و اقدام به آن در  شيوه بيني پيش: در اي حرفه هاي نمنديتوالازم است مدرسان 

انواع  بيني پيشرويكردهاي برنامه درسي، اهداف آن و گزينش از بين آنها؛  بيني پيشسطح خرد؛ 

انواع  بيني پيشمحتواي برنامه درسي، شيوه هاي سازماندهي آنها و گزينش از بين آنها؛ 

انواع منابع، قابليت دسترسي و  بيني پيشي و گزينش از بين آنها؛ يادگير -راهبردهاي ياددهي

زمان، فضا و سازماندهي آن در ابعاد و انواع متناسب با ديگر عناصر  بيني پيشاستفاده از آنها؛ 

شيوه هاي سنجش و ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان و گزينش از  بيني پيشبرنامه درسي؛ 

بخشي بين تمامي عناصر برنامه درسي داشته باشند.  دل و انسجامبين آنها؛ رعايت اصول تعا

ريزان درسي قلمرو كاري خود  بنابراين از اين نگاه، مدرسان نه تنها آموزش دهنده بلكه برنامه

هستند و بين برنامه درسي رسمي قصد شده و برنامه درسي آموزشي همپوشاني وجود دارد. در 
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مدرس با اتخاذ تدابيري تلاش در كاهش فاصله بين برنامه  مرحله اقدام به عمل برنامه درسي

درسي قصد شده، آموزش داده شده و برنامه درسي تجربه شده دارد. اين تدابير به سه شكل: به 

شده با دانشجويان در جلسه آغازين، اعمال  بيني پيشمشاركت گذاشتن برنامه درسي قصد شده/

حين عمل براي اتخاذ  تأملبا وقايع در حال ظهور، و تدابير متناسب  بيني پيشفرايند تجسم و 

 شوند. تصميمات متناسب با نياز، شرايط و در راستاي تحقق اهداف مشترك اعمال مي

مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسي در زمينه دو مولفه اصلي براساس آنچه كه به آن اشاره شد، 

ولي در زمينه  اند بودهآمادگي براي عمل برنامه درسي و اقدام به عمل برنامه درسي هم عقيده 

 اي حرفه هاي مولفهمدرسان در برنامه درسي و به تبع آن انواع  اي حرفهگستره اختيارات عمل 

 اي حرفهو صلاحيت هاي  حدود و ثغور اختيارات. اند ودهبعمل برنامه درسي داراي اجماع ن

 اختيارات. محدوده گرفته اندمدرسان در برنامه درسي در دو طيف حداكثري و حد اقلي قرار 

كه  بوده متناسب با آن هاي توانمندياختيارات و مدرسان در طيف حداكثري ، شامل  اي حرفه

ملي برنامه درسي تا اجراي آموزشي در سطح  آنها را به مشاركت در سياست گذاري هاي كلان

مدرسان شامل  اي حرفههاي  سازد. در طيف حداقلي، محدوده صلاحيتمي كلاس درس قادر 

  است. بوده ي در حوزه آموزشهاي توانمندي

هايي از آن قابل  آن است كه موقعيت كلاس درس واقعيتي است كه جنبه تأكيدنكته مورد 

است و براي داشتن تدريس با كيفيت لازم است كه مدرس قبل از اقدام خود را آماده  بيني پيش

كند؛ زيرا تدريس فرايند جدي و چندگانه اي است كه بدون آمادگي تحقق عمل خوب به 

درسي آموزش عالي امكان  هاي برنامهخصوص با در نظر گرفتن ساختار تخصصي و پيامدهاي 

ناپذير است. از طرف ديگر، موقعيت كلاس درس يك واقعيت در حال ظهور است به خصوص 

زماني كه مخاطبان را دانشجويان به عنوان يادگيرندگان با گرايش هاي خود راهبري و مساله 

ه د صرفا بر اساس برنامه درسي قصدشده خود وبتوان نميمحوري  تشكيل دهند. يك مدرس 

هايي بر اساس مسائل در حال  تأملو  بيني پيششكلي خطي عمل كند و نياز است كه تجسم ، 

كند  آن تحت عنوان هنرهاي عملي ياد مي)، از 1962( تكوين در كلاس درس داشته باشد. شوآب

كند.  هاي متناسب با موقعيت هدايت مي حل كه مدرس را به سمت تشخيص، اصلاح و خلق راه

تاثر از هنرهاي به گزيني است و نياز است كه مدرس بر اساس مسائل مطرح در هنرهاي عملي م

ها و خزانه دانشي خود در زمينه دانش تخصصي و دانش تربيتي مراجعه  كلاس درس به داشته

نمايد.  تأملكند  ترين دانش عملي را از ميان آنها بسازد و سپس بر آنچه عمل مي كند و مناسب

نوعي خبرگي عمل سريع و خلاقانه مدرس در كلاس درس دارد و آن را  بر تأكيد)، 1983آيزنر(

ثر از نگاه زيبا شناختي و عمل هنرمندانه مدرس است. چنين عملي تربيتي مي داند كه متأ
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هاي  حاصل تلفيق هنرهاي عملي و نگرش تيز بينانه و شهودي مدرس است و همه اينها به جنبه

، توانمندي در حوزه برنامه درسي براي يك مدرس يك عملي برنامه درسي اشاره دارند. لذا

. يك آموزشگر شود مي) تلقي اي حرفه(هويت  براي ايفاي نقش آموزشگري اي حرفهتوانمندي 

هاي دانش  در محيط آموزش عالي نياز دارد تلفيقي هوشمندانه و هنرمندانه بين الزام اي حرفه

(روش بازنمايي و 1اي پداگوژي دانش محتواييه (مفاهيم و اصول دانش تخصصي) و الزام محتوايي

)، 1997اين ادعا دويل ( تأييدسازي دانش محتوايي براي يادگيرندگان) ايجاد نمايد. در معنا

باره  معتقد است كه تلاش براي فهم  تدريس نياز به مطالعه برنامه درسي دارد و زماني كه در

)، تحقق اين 2006( . از ديد هويتشود ميبا پداگوژي ارتباط برقرار  شود مي تأملبرنامه درسي 

امر متكي بر پشتوانه دانش و عمل برنامه درسي مدرس است كه به سواد برنامه درسي 

زش در صحنه كلاس درس و محيط آمو اي حرفهآموزشگري اشاره دارد و او را به يك عمل كننده 

 دهد.  مي عالي ارتقا

هاي شخصي، تخصصي،  اذعان داشت كه مدرسان دانشگاه با تماميت و هويت توان در انتها مي

خود در محيط كاري و كلاس درس حضور مي يابند. در اين مقاله  اي حرفهسازماني و نهايتا 

آموزشگري مبتني بر دانش برنامه درسي در محيط آموزش  اي حرفهتلاش شد بخشي از هويت 

عالي مورد كاوش و تحليل قرار گيرد. اگرچه سواد برنامه درسي آموزشگري پاسخگوي همه 

مدرسان  اي حرفهمدرسان دانشگاه نيست اما نقشي اساسي در تبيين نقش  اي حرفهنيازهاي 

 يل ارائه شده اند:دانشگاه دارد. براي اين منظور پيشنهادهايي به شرح ذ

ي پژوهش حاكي از آن است كه برخورداري از سواد برنامه درسي يك شاخص ها يافته ·

براي مدرسان مشاركت كننده در اين پژوهش قلمداد شده است. لذا مي توان  اي حرفه

اين انتظار را داشت كه در سياست گذاري هاي كلان تربيت مدرسان دانشگاه، چه در 

اعضاي  اي حرفهمراكز توسعه  هاي برنامهنشگاه تربيت مدرس يا در درسي دا هاي برنامه

 هاي اساسي برنامه درسي لحاظ گردد. هايي متناسب با دانش علمي، آموزش هيأت

توان انتظار داشت كه انجمن مطالعات برنامه درسي و  در تكميل پيشنهاد فوق مي ·

بيات حوزه مطالعات برنامه دانشنامه ايراني برنامه درسي بر تدوين زبان مشترك بين اد

 كنند. تأملدرسي و حوزه حرفه مدرسي 
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اي  مربوط به عمل برنامه درسي يك قابليت تركيبي است كه آميزه هاي توانمندي ·

هايي در  خواند. اين امر موجب ظهور و رشد قابليت مي همگون از علم و هنر را فرا

توسعه  هاي برنامه. لذا شود ميكردن، تصميم گيري و قضاوت  تأملكردن،  بيني پيش

ي هاي برنامههاي ضمن خدمت مدرسان دانشگاه نياز است در قالب  يا آموزش اي حرفه

هاي متناسب با  تنظيم گردند كه از لحاظ زماني درازمدت و از لحاظ رويكرد، قابليت

 عمل برنامه درسي را رشد دهند.
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